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«بـنارس» در آییـنه ي ادب فارسی

دکتر احمد ذاکري1 

محمد صادقى2

چکیده 

بهشت خرم و فردوس معمور»  تعالی االله «بنارس چشم بددور  

«کاشی» به معنی درخشان نام باستانی بنارس است که به گمان نگارنده ي این مقاله برگرفته از 

واژه  «کاشیاپه» نوه ي «برهما» و نیاي انسان ها به باور هندوان است. 

بناي شهر رابه یکی از فرمانروایان سلسله «کاسی» به نام «دیوداسا» نسبت داده اند.کاشی با اهمیّت 

ترین سرزمین هند بوده و با نام «واراناسی» که برگرفته از «وارون» نام یکی از خدایان آریایی هاي هندي 

است نیز شناخته شده که درروزگار دیگربه بنارس تغییرنام یافت. گفته می شود جناب «بودا» پس از چله 

نشینی پنجاه ونه روزه سخنرانی خود را درپارك آهوان در «سرنات» بنارس ایراد کرد. 

بنارس از دیرباز سرزمین خدایان هندو و مقدس است. به گونه اي که هر هندو و برهمایی مؤمن آرزو 

دارد در بنارس بمیرد زیرا گمان می شود که با مردن در بنارس، دیگر روان او به جاودانگی می رسد و از 

1 - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2 - عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قائم شهر
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قید تن و تناسخ رهایی می یابد. 

در این شهر دانشمندان و شعراي زیادي پرورش یافته اند. اما اوج و رونق زبان پارسی در بنارس به 

هنگام حکومت داراى شکوه بوده است. 

کلید واژگان

 کاشی، ورونا، برهماپوترا، بودا، چراغ دیر، کعبه ي هندوستان، زندگانی جاوید، گنگ.
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«بهشت خرم و فردوس معمور»

بنارس در آیینه ي ادب فارسی

مقدمه 

در نگاه اساطیر و تاریخ «کاشی» به معناي تابان (1) (دایره المعارف بزرگ اسلامی، ص 

516/12) یا « کاسی» که نام شاخه اي از تبار آریایی نژاد هندو ایرانی (2) (دانشنامه درشبه قاره 

916/2) است، که نام آغازین شهر بنارس امروزي بوده است. واژه ي «کاشی، کاسی» از سویی 

یادآور تیره اي از آریایی هاست که در بابل ماندگار شدند و حکومت 600 ساله اي برپا ساختند. 

(3) (ایران باستان، 108/1) واز سویی دیگر « کاشیاپه» نوه ي «برهما» و نیاي انسان ها را به 

یاد می آورد (4) (اساطیر هند، ص 141). به باور این نگارنده دیدگاه دوم درست تر می نماید. 

بناي شهر را به یکی از فرمانروایان سلسله کاسی ها به نام «دیوداسا» نسبت داده اند (5)

(دانشنامه درشبه قاره، ص 916/2) که در 1200 سال پیش از میلاد مسیح (ع) پی ریزي شد (6) 

(دایره المعارف بزرگ اسلامی ص 516/12) در مهابهارات» از یادگارهاي فرهنگ باستانی هند 

نام بنارس به چشم می خورد (7) (مهابهارت،) درسالهاي 600-321 ق.م «کاشی» با اهمیت 

ترین سرزمین هند بوده، نظام پادشاهی داشته که از جمله سلسله هاي پادشاهی درآن، «سلطان 

نشین کاشی» بوده است (8) (تاریخ هند ص 67/1)

غالب دهلوي (1212-1285هـ.ق) یکی از پارسی سرایان هند نیز درستایش شهر بنارس 

چندبار از این شهر با نام «کاشی» یاد می کند (9) (دیوان غالب ص 259/1)

سپس این شهر به نام «وارانسی» که برگرفته از «وارون» نام یکی از خدایان آریایی هاي 

هندي است (10) (ایران باستان 39/1) و پاسدار قانون و به جنبش آورنده ي آغازین جهان و 

نخستین آفریننده که درفضا ایستاده است (11) (اساطیر هند، ص16) نامیده شد. نامی که بر 

یکی از شاخه هاي رودخانه گنگ یعنی «ورونه، برنه» نهاده اند که به همراه شاخه ي «آسی» 
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از درون «وارانسی»می گذرد (12) (آئین اکبري، ص 71/2) «وارانسی» درروزگاري دیگر به 

این شهر درشمال هند برکرانه چپ رود گنگ دراستان اوتارپرداش  تغییرنام یافت.  «بنارس» 

امروزي قراردارد. 

مرکزي  پایگاه  و  ترین  مقدس  بنارس  هند،  مقدس  هفت شهر  درمیان  فرهنگ،  نگاه  در 

برهمنان به شمار می رود (13) (هند دریک نگاه، ص 106) بیهوده نیست که گفته اند «بودا» 

پس از چله نشینی پنجاه ونه روزه و مظهر الهام قرارگرفتن نخستین سخنرانی خود را درپارك 

آهوان در«سرنات» بنارس ایرادکرد (14) (تاریخ هند، ص 86/1)

گفته اند: آرزوي هربودایی و برهمایی دیندار آن است که در شهر بنارس بمیرد. در آیین هند 

و بنارس شهر فنا و نماد مرگ است (15) (سرزمین هند، ص ؟)

بنارس از دیرگاه مقدس و سرزمین خدایان هند و فرهنگ بودایی و برهمایی می باشد و 

درگسترش فرهنگ و ادب هندي و همچنین فارسی جایگاه ویژه اي دارد. 

در دامن آن بزرگان دین و دانش پرورش یافته اند. براي نمونه «تولسی دابس» بنارسی 

(1623-1534م) آسمانی حماسه ي راماین یعنی داستان سانسکریت راما و سیتا را که درحکم 

کتاب آسمانى مردم شمال هند می باشد به زبان هندي درآورد و زبان امروزه ي هند را بنیاد 

نهاد (16) (تاریخ هند، ص 71/2)

در نگاه ادبیات فارسی

بنارس یکی از جایگاه هاي گسترش فرهنگ و ادب فارسی درشمال هند به شمار می آید. 

زبان فارسی بیشترین پیشرفت را دربنارس به هنگام حکومت دارا شکوه داشته است. 

براي نخستین بار پس از اسلام درسال 424 قمري به دستور سلطان مسعود غزنوي و به 

نگار  تاریخ  و  ادیب  بیهقی  ابوالفضل  بنارس رسید.  به  فرماندهی احمد ینا لتیکن سپاه مسعود 

فرزانه ي سده ي پنجم ادبیات فارسی در نگارش این رخداد به ستایش و توصیف بنارس می 
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پردازد و با شگفتی از شکوه بنارس چنین می نویسد: 

«احمد ینا لتیکن.... درکشید و از آب گنگ گذارده شد و برچپ رفت و ناگاه برشهري زد که 

آنرابنارس گویند، از ولایت گنگ بود و لشکر اسلام به هیچ روزگار آنجا نرسیده بود به شهري 

دوفرسنگ دردو فرسنگ و آبهاي بسیار، و لشکر از بامداد تا نماز دیگر بیش مقام نتوانست کرد. که 

خطر بود و بازار بزازان و عطاران و کوهرفروشان، از این سه بازار ممکن نشدبیش غارت کردن. 

لشکر توانگر شد چنان که همه زر و سیم و عطر و جواهر یافتند و به مراد بازگشتند» 17 

(تاریخ بیهقی ص 7-516) از این توصیف کوتاه چند نکته ي برجسته دریافت می شود: نخست 

بازارهایی  و  نیرومند  اقتصادي  که  آن  دیگر  است.  بوده  آبادان  و  بزرگ  شهري  بنارس  آنکه 

پروپیمان و پررونق داشته، و سپاه مسعود فقط با غارت 3 بازار آن کامروا و توانگر شده اند. نکته 

ي سوم باید پایداري و سلحشوري مردم آن باشد زیرا سپاه مسعود با آن همه کبکبه بیشتر از 

یک نیمه  روز نتوانسته درآن بماند و از بیم جان ناگزیر پس از کوتاه زمان از آنجا گریخته است. 

پس از آن به ویژه درسده هاي ده تا 14 هـ. ق بنارس خاستگاه و جاي پرورش سرایندگان، 

نویسندگان و دانشمندان دانش هاي گوناگون به زبان پارسی گردید. بزرگانی همچون: 

شیخ فضل االله بنارسی ماهر دردانش هاي آشکار و پنهان که درقصبه ي  «بنارس بنگ» 

به خاك سپرده شد (18) (ثمرات القدس 67/1). مظفرحسین بنارسی، استاد زبان فارسی وارد و 

دردانشکده ي کوئین بنارس و امام جمعه آن شهر 19 (احوال دانشوران ص 745)- اکرم علی 

سید بنارسی درگذشته به سال 1250 هجري نگارنده ي کتاب «شواهد الفدکیه» و «ردیه ي 

تبصره المسلمین» سلامت علی بنارسی (20) (احوال دانشوران، ص 122)- سید ریاض علی 

بنارسی در گذشته به سال 1361 هجري قمري نگارنده ي کتاب هاي «الکرار»، «ذبیح عظیم»، 

« سوانح فاطمه ي زهرا» و« خصوصیات اسلام» 21 (احوال  دانشوران،ص 68-9) 

محمد سجاد بنارسی (1348-2180هـ.ق) فقیه و دانشمند و مدرس مدرسه جوادیه بنارس 

هـ.ق) (23) (احوال  بنارسی (1279-1351  علی  مظهر  دانشوران، ص 562-3)  (22) (احوال 
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دانشوران 7-646) مظفرحسن بنارسی درگذشته به سال 1369 هـ. ق (24) (احوال دانشوران، 

ص 660) چندربهان برهمن نویسنده و شاعر دربار دارا شکوه (25) (دانشنامه ي زبان جلد دوم، 

ص 916) بندربن داس خوشگو نویسنده «تذکره خوشگو (26) دانشنامه زبان، جلد دوم، ص 

916)- مهجور بنارسی نویسنده «بدایع الشعرا» 27 (دانشنامه زبان، جلد دوم، ص 916)

- محمد حسن رازي شاعر سده ي ده هجري، سراینده ي «خسرو شیرین» 28 (دانشنامه 

زبان، 2 /916)- امیر بنارسی نگارنده ي تذکره ي «حدائق الشعرا» (29) «دانشنامه ي زبان، 

917/2) – خلیل بنارسی نگارنده ي«صحف ابراهیم و «خلاصه الکلام» 30 (دانشنامه ي زبان 

917/2)- امان االله بنارسی حکیم برجسته ي اسلامی (31) (دانشنامه ي زبان 917/2) سیدجعفر 

بنارسی 32 (دانشنامه ي زبان 917/2) – باقیان نائینی روزگاري دربنارس به سربرد (33) (ریاض 

الشعرا4049/1 –مولانا ناطقی استرآبادي که دربنارس درگذشت (34) (ریاض الشعرا، 2264/4) 

الشعرا 2363/4)- ابومعشر بلخی  ناجی که مدتی دربنارس زیست (35) (ریاض  شاه قاسم   –

که دربنارس مدفون گردید. 36 (دایره المعارف بزرگ اسلامی566/12) و سرانجام محمد علی 

حزین لاهیجی، شاعرونویسنده ي نامدار ایرانی که آخر عمر دربنارس می زیست و درهمان جا 

درگذشت ومدفون شد 37 (دانشنامه ي زبان، 917/2). درکنارمقبره حزین لاهیجی مسجدي 

وجود دارد که تاریخ بناي آن را حزین سروده و برسردرآن نقش بسته با این مضمون: 

کـزبـــراي عبـــادت اســت اینـــجا جبهه برخاك نه در این مسجد  

گفت «درگـاه حاجـت اسـت اینـــجا» (38) بهر تاریــخ این بــنا هاتـــف  
دیوان حزین، ص 1127

بنارس در«چراغ دیر»

غالب دهلوي (1312- 1285هـ.ق) یکی از پرآوازه ترین سرایندگان پارسی زبان در سبک 

«هندي اصفهانی» است او مثنوي کوتاهی در صد و هشت بیت دارد که در بحر هزج مسدس 
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محذوف (مفاعلین مفاعیلن مفاعیل / فعولن) سرود شده است این مثنوي نوعی حدیث نفس و 

بث الشکوي می باشد که با شکایت از دوستان و روزگار و یار و دیار آغاز می گردد. سپس به 

سپاسگزاري از سه دوست از اهالی جهان آباد می پردازدولی بی مهري روزگار و دوستان سبب 

می شود که جهان آباد را هم ترك کند و به بنارس برود البته از ترك کردن جهان آباد آزرده 

می شــود. پـس از این مقدمه به توصیف بــنارس می پردازد، دلبستگی خود را به بنارس و 

زیبایی هاي آن نشان می دهد و آنها را می ستاید ولی سرانجام با تحولی عارفانه بنارس را نیز 

ترك می گوید. 

نگارنده ي این گفتار سعی برآن دارد که به آنچه درستایش بنارس دراین مثنوي آمده است 

بپردازد. وابیاتی را که درارتباط با بنارس نیست کناربگذارد. 

غالب که داغ استغناء و بی نیازي بر دهلی و جهان آباد نهاده در وصف بنارس چنین می سراید: 

بهارآیین سواد دل نشـینی  به خاطر دارم اینک گل زمیـنی   

جهان آباد از بهر طـوافـش  که می آید به دعـوي گاه لافش   

از آن خـرم بهار آشنــایی (39)  نــگه را دعوي گلشـــن ادایی   
 (دیوان، غالب، ص 259)

سرزمینی دل نشین و همیشه بهار و معتدل را به یاد دارم که درمیدان برتري جویی آن، 

جهان آباد باید به دور آن بگردد و طواف به جاي آورد. بنارس شهر گلشن آیین و بهاري خرم 

و آشنا درچشم ها جلوه می کند. 

زگلبانگ ستایش هاي «کاشی»   سخن را نازش مینوقماشی   

بهشت خرم و فردوس معمور (40) (همان) تعالی االله بنارس چشم بددور   

ستایش بنارس «کاشی» را که «حله اي تنیده زدل بافته زجان»41 (دیوان فرخی سیستانی، 

ص 329) است در نازش با «سندس خضر»42 (قرآن کریم، انسان،21) برابر می نهد و آنگاه 

دعا می کند که خداوند بر پایگاه بنارس بیفزاید و چشم زخم حوادث را از بهشت سرسبز و آبادان 
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بنارس دور سازد. 

بنارس را کسی گفـتا که چین است      هـنـوز از گنــگ، چینش برجبـین اســت

به خوش پـرگاري طـرز وجــودش      زدهــلی مــی رســـد هــردم درودش(43) 

(همان)         

در این جا غالب به سنجش بنارس و چین که سرزمین نگارخانه هاي زیباست می پردازد 

و بایک تشبیه تفضیل و کنایه ي چین بر جبین داشتن و آزرده شدن بنارس از این سنجش، 

برتري بنارس برچین را می نگارد و از سویی هم رودخانه ي گنگ را که درجنب و پیشان بنارس 

قراردارد به چین و شکن پیشانی تشبیه می کند. همچنین دهلی درمقایسه با بنارس به مهندسی 

زیباي آن درود می فرستد و برتري بنارس را می ستاید. 

که می گـردد زنـهـرش دردهـن آب  بنارس را مگر دیدست درخـواب   

ولیـکن غبـطه گرباشـد عجب نیست (44)  حسودش گفتن آیین ادب نیست   
(همان)

مگر دهلی بنارس و نهر گنگ را در خواب دیده است که خواستار آن شده و بر آن رشک می ورزد. 

البته آب در دهان افتادن کنایه از تحریک بزاق دهان نسبت به شوق پذیرش و خواستن 

چیزي است نه رشک ورزیدن.

به کیش خویش «کاشی» را ستایند تناسخ مشربان چون لب گشـایند   

دگــر پــیوند جـســمـانی نگـیر(45)   که هرکس کاندران گلشن بمیرد   

                 (همان)

به باور اهل تناسخ «حلولیه» هرکس در بنارس بمیرد دیگر روحش از بازگشت به اجسام و 

حلول در جانوران آزاد می شود. بنابراین روحش فانی و جاوید خواهد شد لذا حلولیه دوست دارند 

دربنارس بمیرند تا از رنج زیستن درتن آزاد شوند. 

به مــردن زنــده جاویــد گــردد چمن سـرمایه ي امیــد گــردد   
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که داغ جسم می شوید زجان ها (46) (همان) زهی آسودگی بخش روان ها   

میرنده ي دربنارس، امیدش به رهایی از رنج سبزي و طراوات می گیرد و چون دیگر به 

جسم بازنمی گردد. پس زندگانی روحانی آن جاودان می شود. خوشا بنارس که باعث آسودگی 

روان ها از رنج بودن درتن و جسم می شود و از داشتن نشان بردگی جسم آزاد می گردد. 

که تنها جان شود اندرفضایش  شگفتی نیست از آب و هوایش   

نگـاهی برپـــریزادانــش انداز(47) (همان) بیا اي غافــــل از کیــفیت ناز   

آب و هواي آن چنان لطافتی دارد که اگر فقط جانها که لطیف هستند می توانند درفضاي 

آن اقامت و رفت و آمد کنند شگفتی ندارد. در واژه ي «تنها» ایهام به اجساد هم وجود دارد که 

منظور تبدیل شدن جسم به روح لطیف برابر بینش اهل تناسخ باشد. 

اي کسی که از کیفیت و لذت ناز پري رویان آگاهی نداري، بیا نگاهی به ناز پریزادگان و 

زیبا رویان و لطیف تنان بنارس کن.

ندارد آب و خاك  این جلوه حاشا  همه جان هاي بی تن کن تماشا   

همه جانند و جسمی درمیان نیست  نهادشان چو بوي گل گران نیست   

انگارپري رویان آن فقط روح لطیف هستند؛ زیرا هیچ ماده و جسمی این همه جلوه و لطافت 

ندارد. 

نهاد و ذات آنها همچون بوي گل سبک و روحانی است گویی که جسمی ندارند و جان 

محض هستند. 

غبـارش، جوهــرجان است گویی  خس و خارش گلستان است گویی   

بهارش ایمن است از گردش رنگ درین دیرینه دیرستان نیرنگ   

خس و خار بنارس لطافت گل رادارد و غبار آن به مانند گوهر جان لطیف و سبک است. 

دراین جهان کهنه و پراز نیرنگ، بنارس شهري است که بهارش خزان و دگرگونی رنگ ندارد. 

بـه هرموســم فضـــایش جنت آباد  چه فروردین چه دي ماه و چه مرداد  
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به «کاشی» می کند قشلاق و ییلاق  بهاران درشــتا و صیـــف، زآفــاق  

هواي بنارس درهمه ماه هاي سال معتدل و بهشتی است. انگار که فصل بهار، زمستان و 

تابستان یا همیشه دربنارس اقامت دارد مقصود آنکه همیشه دربنارس بهار است. 

خــزانش صــندل پیــشانی ناز بود درعرض بال افشانی ناز   

زمـوج گل، بهــاران بســته زنار به تسیلم هواي آن چمن زار   

در نشان دادن ناز بنارس و هواي آن باید گفت که خزان زعفرانی، رنگ قشقه و خال سرخ 

نهاده شده برپیشانی بنارس است. بهارکمربند و زناري ازگل سرخ براي عرض تسلیم دربرابر 

هواي آن، بسته است (هواي چمن زار بنارس معتدل بهاري است).

پس این رنگینی موج شفق چیست  فلک را قشقه ش گر بر جبین نیست  

ســرهرخـارش از سبـزي بهشتی کف هرخاکــش از مـستی کنشـتی  

اگر آسمان هندونیست و قشقه ي سرخ هندوان را برپیشانی ندارد پس شفق سرخ درآسمان 

از مستی همچون کنشت با طراوات است اشاره اي  بنارس  براي چیست ؟ هرمشتی ازخاك 

هم به میخوارگی هندوان دارد. وهرنوك خار آن درخرمی مانند بهشت سبز و روح بخش است

ســراپایش زیارت گاه مستان  سوادش پاي تخت بت پرستان   

همانا کعبه ي هندوستان است عبادت خانه ي ناقوسیان است   

شهر آن پایتخت برهماییان و بوداییان بت پرست است و زیارتگاه عاشقان می باشد. 

جاي پرستش و عبادت بت پرستان و کعبه ي هندوستان است. 

ســراپا نــور ایزدچشم بد دور  بتانش را هیولی شعله ي طور   

زنــادانی به کار خــویش دانا میان ها نازك و دل هـا توانا   

ماده ي زیبا رویان و بتان آن انگار که شعله ي مقدس طور سینا و آتش خدایی است که 

غرق نور و روشنی می باشد. ان شاءاالله که چشم بد از وجود آنان دور باشد. 

زیبا رویانش کمر باریک و دلهاشان آگاه و توانمند است و درکار دلبري دانا و آگاه هستند. 
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دهن ها رشک گلهاي ربیعی است تبسم بسکه درلب ها طبیعی است   

خــرامی صد قــیامت فتنه دربار اداي یک گلستان جلوه ســـرشار   

لبخند پري زادانش چنان خوش و طبیعی است که گلهاي شکوفاي بوستان بر دهان و لبخند 

آنان غبطه می خورند. ناز گلستانی سرشار از جلوه و زیبایی و همچنین صدرستاخیز آشوب و فتنه 

دربا ناز راه رفتن آنان است. 

به ناز از خون عاشق گرم دوتر  به لطف از موج گوهر نرم روتر   

بــه پاي گلـبنی گسترده دامی  زانگـیز قـــدانــداز خــرامی  

آن سان لطیف هستند که حتی از پرتو و امواج گوهر هم نرم تر راه می روند و آن سان 

نازدارند که از خون عاشق هم تندتر از کنار انسان می گذرند. 

بهار بستر و نــوروز آغـوش  زرنگین جـلوه ها غارتگر هـوش   

بتان بت پرست برهمین سوز  ز تاب جلوه ي خویش آتش افروز   

با کرشمه و جلوه هاي گوناگون هوش از انسان می ربایند. بستر و آغوش آنان چون بهار و 

نوروز ملایم و خوشبوست. زیبا رویان بت پرستی که پرتو جلوه و کرشمه هاي آنان آتش شوق 

را دردل ها می افروزد و حتی دل برهمن را هم می رباید. 

زتـاب رخ چراغان لب گنگ به سامان دوعالم گلستان رنگ   

ســراپا مژده ي آسایش دل به تن سرمایه ي افزایــش دل   

سامان  و  زیبایی  سبب  که  هستند  کرده  آرایش  و  رنگارنگ  آن  گلهاي  و  گلستان  چون 

بخشیدن دو جهان هستند. از نور و پرتو روي آنان کنار رودخانه گنگ انگار چراغان شده است. 

هنگامی که درگنگ تن را شستشو می کنند چنان ناز وکرشمه اي دارند که امواج رودخانه از 

ادا وعشوه ي آنها رونق و زیبایی می گیرد- این صحنه یادآور صحنه ي آب تنی کردن شیرین 

در چشمه، درخسروشیرین نظامی است. 

زمژگان برصف دل نیزه بازان  قیامت قامتان مژگان درازان  
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ســراپا مژده ي آســایش دل به تن سرمایه ي افزایش دل   

قامت آنان درخوش اندامی چنان است که مردگان را زنده می کنند. مژگانی دراز دارند و 

برسپاه دلها نیزه می زنند و آنها را گرفتار خود می کنند. چنان زیبا هستند که مایه ي افزایش 

شادي و آرامش دل هستند. 

زنـــغزي آب را جوشـیده اندام  به مستی مـوج را فرمود آرام   

زماهی صددلش درسینه بی تاب  فتاده شورشـــی درقالب آب  

چنان شور و حالی دارند که امواج گنگ از برخورد با آنان آرامش می یابد و سرکشی و موج 

زدن را رها می کند و از نغزي و خوبی اندام آنان، اندام آب به وجد و شور و حال آمده است -. 

آب از تماس با تن این پري پیکران به جنبش و شورش درآمده و از این ماهیان ماه پیکر 

دل آب بی قرار و بی تاب شده است. 

زموج آغوش ها وامی کند گنگ  زبس عرض تمنا می کند گنگ  

گـهرها درصــدف ها آب گشته  زتاب جــلوه ها بی تاب گشته  

رودگنگ آرزو و تمناي درآغوش کشیدن این زیبا رویان را دارد به گونه اي که به وسیله ي 

امواج براي اینان آغوش می گشاید تا درون آب درآیند. 

رود گنگ از پرتو جلوه هاي پري پیکران بی تاب شده و جوش و خروش دارد و مرواریدها 

از بی تابی براي دیدار و درآغوش کشیدن پریزادن دردرون صدف هاي خود آب گشته اند. 

زگنگش صبح و شب آیینه دردست  مگر گویی بنارس شاهدي هست  

فــلک درزر گـــرفت آیینه از مهر  نیاز عکس روي آن پري چــهر  

و شام  است که صبح  زیبا روي  آن  و گنگ آیینه ي  است  زیبارویی  بنارس دختر  گویی 

دردست بنارس است) و جلوه ي آن را نشان می دهد. 

(دو تشبیه بنارس به زیبا رو و رود گنگ به آیینه و یک استعاره آیینه دردست گرفتن بنارس 

دراین بیت خوش می درخشد).
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نور طلایی  تابش  با  آسمان  انگار  آیینه ي گنگ است که  زیبا روبه  نیاز بنارس  خاطر  به 

خورشید و مهربانی خود آیینه ي گنگ را زرین ساخته است (بازتاب نورخورشید درآب رودگنگ 

منظور است). دو استعاره ي پریچهر به جاي بنارس و آیینه به جاي رود گنگ به کاررفته است: 

که در آیینه مــی رقـصد مثالش  بنام ایزد زهی حسن و جمالش  

به کشورها سمردربی مثالی است بهارستان حسن لاابــالی است  

ماشاءاالله به زیبایی بنارس که بازتاب تصویرآن درآیینه ي آب گنگ به جنبش درآمده است. 

بنارس درزیبایی چون بهارستان و نگارخانه هاي زیباي چین است و درجهان به بی مانندي 

مشهور می باشد. 

بنارس خود نظیر خویشـتن شد به گنگش عکس تا پرتوفکن شد  

گــزند چشم زخم ازوي ربودند چو در آییــنه ي آبـش نمــودند  

به  دیگري  بنارس  است گویی  نمایان شده  بنارس درآب رودگنگ  هنگامی که تصویر  از 

وجود آمده و همتاي بنارس که بی مانند است پیدا شده است. چون تصویر بنارس را درآب گنگ 

نمایان ساختند گزند چشم زخم حسودان دیگر به او نمی رسد. (این ابیات از سویی یادآورعمارت 

چهل ستون اصفهان و همچنین فرهنگ عامه ي درآب نگریستن خویشتن چشم زخم را دور 

می کند می باشد). 

به گیتی نیست شارستان چو اویی  به چین نبود نگارستان چو اویی  

گـلستان درگلــستان نـــوبهارش  بیابـان در بیــابان لالــه زارش  

نگارخانه هاي چین هم به زیبایی بنارس نیستند. در جهان شهري به زیبایی آن وجود ندارد. 

لاله و گلزارهاي آن گسترده و پهناوراست، بهار و بهارستان هاي آن پرگل و پهناور می باشد.

سپس غالب به شکوه از روزگار می پردازد و پس از گله هایی چند، دوباره در سه بیت به 

ستایش بنارس از زبان مخاطبی روشن بین و دل آگاه می پردازد که آن ابیات چنین است: 

تبسم کرد و گفــته این عمارت  سوي «کاشی» به انداز اشارت  
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که از هم ریزد این رنگین بنا را که حقانیست صانع را گـــوارا  

بــود بــراوج او انـدیشه نارس بلند افتاده تمکــین بنـــارس  

روشن بین دل آگاه که مورد خطاب غالب در چند بیت بالاتر بوده است رو به بنارس (کاشی) 

می کند و خنده کنان می گوید: حیف است که قیامت بشود و بنارس آبادان ویران بشود. براي 

خداوند ویران شدن این آبادانی و شهر اباد گوارا نخواهد بود. جایگاه و مقام بنارس آن چنان بلند 

است که اندیشه بلندي و عظمت آن را در نمی یابد.

پرداخته شد که  ابیاتی  به  به مثنوي «چراغ دیر»  توجه  در  همانگونه که پیشتر اشاره شد 

دروصف و ستایش بنارس آمده بود. 

و به طوطى  با عنوان «بنارسیه» سروده  که  را  این مقاله به پیوست قصیده اى  پایان  در 

هندوستان، امیرخسرو دهلوى و همچنین مردم شریف هندوستان تقدیم گردیده، براى جلوگیرى 

از به درازا کشیدن، بدون شرح مى آوریم.

«بـنـارسـیه»

آشــیان درشـهر جان جـاودان آورده ام در بنــارس تـا زتهران آشــیان آورده ام 

حبّذا شهري کــه درآن آشـیان آورده ام ذا  ّـ حبّذا بــاغ و نــگــاران بنــارس حــب

من بنارس را زایران تحفه جان آورده ام زندگانش جمله جان و مردگانش جانِ جان 

االله االله جا به فـردوس جــنان آورده ام هرکه میرد دربنارس جان جان خواهد شدن 

مـائده یک باغ،گل زان بوستان آورده ام  از بهشت عدن می آیــم بــراي دوســتان 

دیـرپا دیــرنده از دیــر مــغان آورده ام تا بیفروزم «چــراغ دیر» هنــدو آتــشــی 

تا بنــارس تلبـــیه ذکر زبــان آورده ام بسته ام احرام طوف کعبه ي هنــدوستان 

از خراســان خـورافشـان زعفران آورده ام معبد زرین تان را تا که عطر آگیــین کنم   

زان خدایان من «احد» را درگمان آورده ام  تن به آب گنگ خواهم شست درطوف بتان  
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دل بــراي دلبــرانش ارمـــغان آورده ام جان فــداي دلنــوازان بــنارس می کنم 

حــرز جانــش از براي دلبــران آورده ام  چشم بد دور از بتان و دلــبران ایــن دیار 

شــادي بزم حریــفان از خــم روحانیان  اي برهمن جرعه اي آتش فشان آورده ام

اي بنــارس تا ابد آبــاد باش و ـشادزى  از برایـت این دعـــا خـط امـان آورده ام 

طوطیان هند را تـا شــکر افشـانی کنند  قـند شعر پارسـی یک کـــاروان آورده ام

اي برهمن شادي بتهایتــان از آســمان  این ترانه ي چـون پرند و پرنیان آورده ام

خرما شهر خدایان خرما «سـیتا» و «رام»  رخـت خود را در سراي باســتان آورده ام 

اي بنا میزد بهارش اي بنا میــزد هـواش  از بــراي آن بــهاري بـی خزان آورده ام

جوي «آسی» پاي کوبان و غزلخوان می رود  وز «ورونـــا» یـادجوي مــولیــان آورده ام 

هم نـــژادان مـن اي آزادگــان آریـــان  مهــربانان یـادیــار مــهربــان آورده ام 

هندو ایران هردو از یک گوهر و یک پیکرند  راســتان را باســتانی داستـــان آورده ام

جان من جان شما و خون من خون شماست  برخــی روي شــما جان و روان آورده ام 

عاشـق نهرو و گاندي، هــند را دل بسته ام  از بــراي خدمــتش بسته مـیان آورده ام 

اوســتاد پارســی هند «امیــرخـــسروان»  بلــل بــاغ ادب را ضیـــمـران آورده ام 

زنـده و جــاوید بــادا مــردم هنــدوستان  بــهرشان تیــر دعـا را درکمان آورده ام 

اقتــفاي شعر خاقــان سخـن بنــموده ام  «نیــستم ساحر ولی سحر بیان آورده ام» 

سـرایـنده: عـاکف قـزوینـى 
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